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در قاعدهیملأت
»هااستخوانیشکستگهید«

24/4/94: تأییدخ یتار13/12/93: افتیخ دریتار
*حسینعلی باي_____________________________________

دهیچک
یکه شکستگیدر صورت، استخوان هر عضویشکستگهید: «معتقدندهیاماميمشهور فقها

که که به صورت کامـل  یهمان عضو و در صورتهیپنجم دکی، ابدیبه طور کامل بهبود ن
نی ـا.»همـان عضـو اسـت   هی ـوپـنجم د سـت یچهـار ب ، ابدیبهبود یو نقصبیعچیو بدون ه

خصـوص بـه  ـ ـنـزد فقهـا  یگـاه یشده از چنـان جا رفتهیمعروف و پذیگزاره و قاعده فقه
و اسـت  بـه قبـول شـده    یتلق ـ،شـان یاتی ـاکثرمیانبرخوردار است که در ـ متقدمفقهاي
،حاضـر اردر نوشت. قاعده پرداخته استنیمدرك و مفاد ایلیتفصیبه بررسیهیفقکمتر

نییو تبمزبورمدرك و مستند قاعده یبه بررس، و اقسام آنیشکستگیشناسضمن مفهوم
مقـام  نی ـپرداخـت و در ا مخـواهی ـ ـقاعدهنیاتیو تمامتحجیفرضدرـاستثنائات آن
.داشتمیاز نظر دور نخواهزیرا نیمباحث حقوق

. فیظرتیروا، یشکستگهید، استخوانیشکستگ، هید: گان کلیديژوا

).Ha.bay110@yahoo.com(پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی مربی * 



اي
ی ب

نعل
حسی

ی/ 
لام

 اس
وق

حق

32

مقدمه
،»هـا اسـتخوان دیـه شکسـتگی   «قواعد مربوط به دیه صدمات استخوان از جمله قاعـده 

موضحهدیه«قاعده،»هااستخواندررفتگیدیه«قاعده،»هااستخوانکوبیدگیدیه«قاعده
برداشـتن  دیـه تـرك  «و قاعـده » هـا اسـتخوان جـایی بهجایانقلدیه«قاعده،»هااستخوان
ن پرداختـه شـده   متون فقهی بـدا قواعد مشهوري است که در بسیاري ءجز» هااستخوان

را در قالب یک هااستخوانین فقیهی است که دیه صدمات نخستمفیدشیخ ظاهراً. است
:نویسدمیالمقنعهایشان در کتاب . استقاعده بیان کرده

إذاوسـره کۀیدربعموضحتهیفوالعضوکذلۀیدخمسعضومنعظمسرکیفو«
در شکسـتگی  :»سرهکأخماسأربعۀتهیدانکبیلاعوعثمریغعلىفجبرسرالعظمک

چهـارم دیـه   و در موضحه استخوان، یکپنجم دیه آن عضو یکاستخوان هر عضو، 
هـیچ بـدون وکامـل طـور بـه شدهشکستهاستخوانِشکستگی ثابت است. چنانچه

بـود  خواهـد استخوانشکستگیدیهچهارپنجماشیابد، دیهبهبودایراديوعیب
.)766ص،1413، مفید(

ـ ـمفیـد شاگرد نامدار شیخ ـ حسن طوسیبنجعفر محمدابوالطائفه شیخهرچند عبارت 
،مفیـد شاگرد دیگر شـیخ  ؛ ولی)776ص،1400، طوسی(مشابه عبارت استاد استدقیقاً

:نویسدچنین می، با توسعه در عبارت استاد خویش
علىجبرفان، سرهکۀیدربع: موضحتهیفو، العضوۀیدخمس. عضومنعظمسرکیفو«
 ـفان، عضوهۀیدثلثرضهیفو. سرهکأخماسأربعۀهیففعثمریغ عضـو مـن عظـم کف

 ـفۀیدأخماسأربعۀهیفففصلحجبرفان، العضوۀیدثلثاًهیففکبذلالعضوفتعطل  ـو. هک یف
در شکستگی اسـتخوان  :»العضوۀیدبحسابالرأسعظامنقلیفمامثلالأعضاءعظامنقل

دیـه شکسـتگی   چهـارم یـک ، ن عضو و در موضحه اسـتخوان آدیه پنجمیک، هر عضو
شده به طور کامل و بدون هـیچ عیـب و   چنانچه استخوان شکسته. استخوان ثابت است

کوبیـدگی  . اش چهارپنجم دیه شکستگی استخوان خواهد بـود دیه، بهبودي یابدایرادي
سـوم دیـه آن عضـو را دارد و دیـه جداشـدن و دررفتگـی       یـک ، استخوان یـک عضـو  

دوسـوم دیـه آن   ، ن عضو شـود آرفتن کارایی نمیادر صورتی که منتهی به از،استخوان
چهـارپنجم دیـه   ،صـورت کـه در ایـن  مگر اینکه بهبودي حاصـل شـود  ،عضو را دارد

اش به همان نسـبتی اسـت   دیه،جایی استخوانجداشدن ثابت خواهد بود و نقل و جابه
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).248، ص1404، سلار(جایی استخوان سر ثابت بودکه در جابه
درصـد دیـه سـر    پـانزده سـر را  ) جایی اسـتخوان جابه(اینکه ایشان ناقلهبا توجه به 

جایی استخوان هر عضوي از نظـر ایشـان پـانزده درصـد دیـه همـان       دیه جابه، دانندمی
در بسیاري تقریباً، سـلار عبارت .قرار گرفته استآن عضوي خواهد بود که استخوان در

 ـمحقـق /410ص،3ج، 1410، ادریـس ابن/399ص،1403، حلبی(از متون فقهی ،یحلّ
ــه/254ص، 4ج،1408 ــعلام ــرالمحققین/681ص، 3ج،1413،یحلّ ، 4ج،1387، فخ

، مقـداد فاضـل /662ص، 2ج،1417، آبـی فاضـل /282ص،1410، اولشهید/700ص
مـورد تبعیـت   ،بازتـاب یافتـه  ، ی در عبارت و الفاظاندکهايبا تفاوت،)485ص، 1403

کوبیـدگی  ، قاعده شکسـتگی (مفاد برخی از این قواعد،زهرهابنو حتی استقرار گرفته
برخـی  ،با این حال.)419ص،1417، زهرهابن(داندرا اجماعی می) و موضحه استخوان

، روحـانی /571ص،3ج، 1428، وحیـد خراسـانی  /400ص،42ج، ]تابی[، خویی(فقها
و انـد ال بردهؤقاعده را زیرسصحت این) 212ص،1428، تبریزي/408ص،3ج، 1429

/139]، صتـا بـی [، مجلسـی :ك.رنیز/287ـ282ص، 43ج]،تابی[، نجفی(برخی دیگر
ــی ــی[، خمین ــاب ــل/587ص،2ج]،ت ــیفاض ــکینی/215، ص1418، لنکران ،1418، مش

در ضـمن  صاحب جواهرکه مرحوم چنان؛اندکردهدر تمامیت این قاعده تردید) 534ص
قواعد مزبور مسـتنبط و مسـتخرج از   با تصریح به اینکه، یحلّمحقق شرایعالشرح کتاب 

بـه  باشـد؛ ولـی  میو از پشتوانه قوي فتوایی برخوردار است بوده ناصحبنظریفروایت 
احکامی که فقها در باب صدمات مربوط به اسـتخوان بیـان   همهاین نکته اذعان دارد که 

.)287ـ282ص، 43ج]،تابی[، نجفی(نیامده استظریف) روایت(در اصل، اندداشته
مقـررات  ، شدن قـوانین کیفـري  اسلامیآن پس از پیروزي انقلاب اسلامی و متعاقب

یاسـلام يشـورا مجلسییقضاکمیسیون امور. مربوط به دیه نیز وارد حوزه تقنین شد
85اصلطبق، بودمشتمل تبصره29وهماد211قانون دیات را که بر ،1361در آذرماه 

قـانون مزبـور کـه بـه بیـان قواعـد و       152و 151مواد . رساندبیتصوبهیاساسقانون
با پیـروي از دیـدگاه   ، مقررات مربوط به دیه صدمات وارد بر استخوان اختصاص داشت

:داشتمشهور فقها مقرر می
معهیدعضوآن يبراهکيعضوهراستخوانستنکشهیدـ 151ه مادخمـس ،استینی
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سـتن کشهی ـدچهارپنجمآنهید،گرددبیعبدونوشودمعالجهاگروباشدیمآن 
،بی ـعبـدون درمـان صـورت دروعضـو آن هی ـدثلث،آندنیوبکهیدواستآن 

.باشدیمعضودنیوبکهیدچهارپنجم
دو،گـردد دهی ـفایب ـعضـو آنهکيطوربهعضوازاستخوانردنکجدادرـ 152هماد

هی ـدچهـارپنجم آنهی ـد، شـود درمـان بیعبدوناگرواستعضوهمانهیدثلث
.باشدیمردنکجدااصل

ی در انـدک بـا تغییـر  443و 442نیز در مـواد  1370قانون مجازات اسلامی مصوب 
.را تکرار کرده بود1361قانون دیات سال 152و 151مفاد مواد عیناً، عبارت

،1392شدن قانون مجازات اسلامی جدید در اردیبهشـت سـال   با تصویب و اجرایی
574ـ ـ568به صورت ویژه مورد توجه قرار گرفت و مـواد  ، هااستخوانقواعد مربوط به 

قاعـده  568ه در ماد. اختصاص یافتهااستخوانبه بیان قواعد مربوط به دیه ،این قانون
ه و در مـاد » بهبودي کامـل دیه شکستگی عضو در دو صورت بهبودي و عدم «مربوط به

دیه کوبیدگی استخوان در دو حالت بهبـودي کامـل   «قاعدهمذکور،علاوه بر قاعده569
دیـه نافـذه یـا    «و قاعـده » برداشـتن اسـتخوان  دیـه تـرك  «قاعـده ، »و عدم بهبودي کامل

دیـه  «به بیان قاعده،قانون مزبور571ه ماد. استشدهنیز تصریح » شدن استخوانسوراخ
بـه  574و 570،573و مـواد  » دررفتگی استخوان در دو حالت بهبودي و عدم بهبـودي 

.اختصاص دارد»هااستخوانعدم تداخل دیه صدمات وارد بر «بیان قاعده 
صـدمات  رهدربـا ، مربوط به دیـه هايسالانه هزاران مورد از پروندهبه اینکهتوجهبا 

قواعـد مزبـور داراي خاسـتگاه    رسدر میبه نظ،و از سوي دیگرستهااستخوانوارد بر 
موضوعی درخور توجه و پژوهش ، رو نقد و بررسی این قواعدازاین، قوي روایی نباشد

پردازیم می» هااستخواندیه شکستگی «به بررسی قاعدهفقط ، در تحقیق حاضر. باشدمی
را » هـا ناسـتخوا دیه صدمات وارد بر «مربوط بهدیگر و به یاري خداوند بررسی قواعد 

.هاي دیگر دنبال خواهیم کرددر نوشته یا نوشته
ترین مسـتند و دلیـل قواعـد مربـوط بـه دیـه صـدمات وارد بـر         از آنجا که مهم

ـ ابـواب دیـات  همهترین سند و مدرك روایی در ترین و کاملبلکه مهمـاستخوان
روایـت  «یـا » کتاب دیـات ظریـف  «یا» اصل ظریف«عنوانبااصلی است که از آن 
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اعتبار اصل یانخست، رو ناگزیریم پیش از ورود به بحثازاین؛ شودمییاد » ظریف
روایان به وسیلهعیناً،ظریفمفاد روایت گفتنی است . کنیممزبور را بررسی روایت

بـه بررسـی   ،ظریـف دیگر نیز نقل شده است که ما در ضمن بررسی اعتبار روایـت  
.اسناد آن روایات نیز خواهیم پرداخت

ظریفاعتبار روایتبررسی . 1
فـردي ثقـه و از   ، روایـات متعـددي نقـل کـرده اسـت     صادقکه از امام ناصحبنظریف
،1383، داوودابــن/209ص،1407، نجاشــی(ن بــه مــذهب امامیــه بــوده اســتامعتقــد

، 1403، اردبیلـی /375ص،14ج،1406، مجلسـی /91ص،1381، یحلّعلامه/192ص
در شـرح  نجاشـی .)283ص،2ج]،تـا بی[، سبحانی/90ص،1422، نراقی/423ص1ج

:نویسدمیحال او
عـدة رواهاتیالدتابک: منهاتبکله. صدوقاًثهیحدیف، ثقۀانکوببغدادنشأیوفکأصله«

يفـرد شـان یاست. اافتهیدر بغداد رشد کنیل؛استیکوفاصالتاًفیظر:»أصحابنامن
اسـت  ییهاکتابيداراشانیو راستگو بوده است. اصادقاریبسثیثقه و در نقل احاد

 ـاز اصـحاب مـا آن را روا  يااست که عـده اتیکه از جمله آنها کتاب د انـد کـرده تی
.)209ص،1407، نجاشی(

/423ص1ج، 1403، اردبیلـی (فروشـی بـوده اسـت   کفـن ،ظریـف از آنجا که شغل 
ظریـف  «یا »الاکفانیظریف«با عنوان ، در برخی روایات،)188ص،10ج، ]تابی[،خویی

و گـاه  ظریف ابوالحسناش یعنی در برخی روایات با کنیهظریف. آمده است»الاکفانبیاع
، ]تـا بـی [،خوییر.ك:(استآمده ناصحبنظریفو گاه نیز با عنوان ظریففقط با عنوان 

، انـد نقـل کـرده  الحدیثمعجم رجالدر خوییمطابق آنچه مرحوم .)190ـ188ص، 10ج
کـه  ) 190ص، همـان (نقـل شـده اسـت   يروایت از و31،ناصحبنظریفبا عنوانفقط

هـا گـزاره   مشتمل بر دهخود، ها مانند روایتی که در باب دیات داردبرخی از این روایت
باشد.میو خبر مستقل 

تقطیـع  راظریـف روایت )363و324،330صص،7ج،1407کلینی، (کلینیمرحوم 
صـدوق،  (صـدوق شـیخ  . هر قسمت از روایت را در باب خاص آن آورده اسـت کرده،
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روایـت  طوسـی شـیخ  . جا نقـل کـرده اسـت   را یکدیاتکتاب ) 92ـ75ص، 4ج،1413
و پشت سر هـم و  ) 309ـ295ص، 10ج،1407طوسی، (جابه صورت یکنیزمزبور را 

.آورده استگوناگون در ابواب )261و169،258صصهمان،(جداگانهبه صورتنیز 

»حکامالأتهذیب«اسناد موجود در . 1ـ1
مربوط به دیات را که به روایت روایت ) 295صهمان،(حکامالأتهذیبدر طوسـی شیخ 
:اندنقل کردهشکل ذیلبه هفت ،مشهور استظریف
عـن سـى یعبـن محمـد بـن أحمـد عـن الصـفار الحسنبنمحمدعندیالولبنالحسنبنمحمد. 1

 ـأبـن عبدااللهلهقالیرجلیحدثنقالناصحبنفیظرعنفضالبنیعلبنالحسن یحـدثن قـال وبی
....عبدااللهیأبعلىۀیالرواهذهعرضتالمتطبب قالعمرابو

قالناصحبنفیظرعنفضالبنیعلبنالحسنعنمعروفبنالعباسعنىیحیبنمحمدبنأحمد. 2
 ـالرواهـذه عرضـت قـال المتطببعمرابویحدثنقالوبیأبنعبدااللهلهقالیرجلیحدثن علـى ۀی

....عبدااللهیأب
 ـظرعـن فضالابنعنهیأبعنمیإبراهبنیعل. 3 لـه قـال یرجـل یحـدثن قـال ناصـح بـن فی
.فقال... عبدااللهیأبعلىۀیالرواهذهعرضتقالالمتطببعمرابویحدثنقالوبیأبنعبداالله
 ـأبعنفیظربنالحسنعنادیزبنسهل. 4  ـظرهی لـه قـال یرجـل یحـدثن قـال ناصـح بـن فی
....عبدااللهبیأعلىۀیالرواهذهعرضتقالالمتطببعمرابویحدثنقالوبیأبنعبداالله
جعفربنلیإسماععنيالرازحسانبنمحمدعنسیإدربنأحمدعندیالولبنالحسنبنمحمد. 5

المتطبـب عمرابویحدثنقالوبیأبنعبدااللهلهقالیرجلیحدثن: قالناصحبنفیظرعن، يندکال
....عبدااللهبیأعلىۀیالرواهذهعرضتقال

....فقالتابکالهیعلعرضتقالالرضاعنفضالابنعنهیأبعنمیإبراهبنیعل. 6
....فقالتابکالهیعلعرضتقالالرضاعنونسیعنسىیعبنمحمدعنمیإبراهبنیعل. 7

از عبـارت برخـی   . واقـع شـده اسـت   ایـوب بـن عبداالله،سند چهار روایت نخستدر
از او روایـت  ظریفو فضالابنکه ایوببنعبدااللهکه شودمینظران چنین استفاده صاحب
، ]تـا بـی [، خوییر.ك:(توثیقی نسبت به او وارده نشده است،مجهول بوده، کنندنقل می

کـه  اسـت  چنـد راوي  مشترك میاناسمی ایوببنعبداهللاین،افزون بر .)122ص،11ج
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اي براي تشـخیص اینکـه   و قرینه) 122صهمان،(اندالحالبرخی موثق و برخی مجهول
رو ازایـن .وجـود نـدارد  ، باشـد مـی کدام یک ظریفدر روایت ایوببنعبدااللهمقصود از 

با مشـکل  ،علاوه بر این مشکلروایت پنجم . مشکل است، اعتماد به چهار سند نخست
در سلسـه  حسـان رازي بـن محمـد و جعفربناسماعیلوجودن آروست و دیگري نیز روبه

الحال و دومی در متون رجالی تضعیف شده استکه اولی مجهولباشدمیاسناد روایت 
؛ ولـی )502ص،1383، داودابن/142ص،تا][بی،يغضائرابن/338ص1407،یشنجا(

به ترتیـب موثقـه   اند،نقل شدهعبدالرحمنبنیونسو فضالابنکه از روایت ششم و هفتم 
.و داراي اعتبارنداندو صحیحه

»الفقیهمن لایحضره«اسناد موجود در. 1ـ2
کتـاب دیـات را   ،)75ص،4ج، 1413صدوق، (الفقیهمن لایحضرهدر کتابصدوقشیخ 
:نقل کرده استبا یک سند آتیفقط

 ـیحـدثَن قَـالَ وبیأَبنعبدااللهعنْنَاصحٍبنفیظَرِعنْفضََّالٍبنیعلبنالْحسنُروى سنُیالْح
اسنِیالرَّونِعیأبَِابمقَالَبِیالطَّبِرٍیعْرَضتعهذاهلىَۀَیالرِّوعبداهللابیع...

واقع شده اسـت کـه   ایوببنعبدااللهدر سند این روایت نیز ،شودمیکه ملاحظه چنان
.مشـخص نیسـت  ، بـودن وثاقـت و مضـبوط  جهـت وضـعیت او از  بوده،الحالمجهول

.سند مزبور نیز فاقد اعتبار است، روازاین

»کافیال«اسناد موجود در . 1ـ3
:ذیل نقل کرده استشکلنیز روایت مزبور را به چهار کلینیمرحوم 

 ـعـن سـى یعبنمحمدعنمیإبراهبنیعل. 1  ـعـن ونسی عرضـت قـال الرضـا الحسـن یأب
....فقالتابکالهیعل

....نیرالمؤمنیأمقضىقالالرضاالحسنیأبعنفضالابنعنهیأبعنمیإبراهبنیعل. 2
قالیرجلعنناصحبنفیظرهیأبعنفیظربنالحسنعنادیزبنسهلعنأصحابنامنعدة. 3

....فقالعبدااللهبیأعلىتابکهذاالعرضتقالالمتطببعمروبوأیحدثنقالوبیأبنعبدااللهله
علـى عرضـته قـال الجهـم بـن الحسـن عـن فضالابنعنادیزبنسهلعنأصحابنامنعدة. 4
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....فقالالرضاالحسنیأب
سند روایت دوم و چهـارم موثقـه و   ، سند روایت نخست صحیحه،مزبورهايراهاز 

ضـعیف  ایـوب بـن عبـداالله به دلیل وجـود  ـتر گفته شدکه پیشچنانـسند روایت سوم
.)280ـ261ص،3ج،1412، عسگرير.ك:(است

سند روایتبارهداوري در. 1ـ4
انـد  و بـه مفـاد آن فتـوا نـداده    اندرا ضعیف تلقی کردهظریفبرخی فقها روایت هرچند

،1420،شـهید صـدر  /203ص،10ج،1410، شـهید ثـانی  /619ص،1417، فاضل آبی(
و اعتبار برخـی  ظریفرسد با توجه به تنوع اسناد روایت به نظر می؛ ولی )110ص،9ج
وایـت مزبـور داراي   به ویـژه آنکـه ر  کرد؛توان در سند روایت تردید نمی، آنهايراهاز 

،ینجف ـ/416ـ ـ405، ص1403،یل ـیمحقـق اردب (و مشـهور فقهـا  اسـت شهرت فتوایی 
، 6، ج1405،يخوانسـار /439، ص16، ج1418،ییطباطبا/265ـ261، ص43]، جتای[ب

 ـ،یعـامل ینیحس/380و348، 337صص،42جتا]، [بی،ییخو/251ـ222ص ]، تـا ی[ب
، 1408،یکاشـان یمدن/607ـ 605، ص1405،یهذلیحلّ/432،433، 429صص، 10ج

213، 182صص ـ، 1428،يزیتبر/293ـ242ص، 29، ج1413،يسبزوار/227ـ 225ص
يرزای ـم/282ـ279، ص26جتا]، [بی،یروحان/289، ص1422،يرازیمکارم ش/224و

 ـ،ییخـو /106، ص1، ج1417،ينور  ـ /190، ص10]، جتـا ی[ب ، 1418،یفاضـل لنکران
يموسـو ،یگـان یگلپایصـاف /249، ص10، ج1406،یمجلس ـ/210و190، 184صص

، 1423،يشـاهرود یهاشـم /65]، صتای[بمن،ؤم/6932کد نه،یگنجافزارنرم،یلیاردب
در موارد متعددي از کتاب دیـات  ، ضمن معتبردانستن برخی اسناد روایت مزبور)59ص
.از آن جمله استهااستخوانکه دیه صدمات مربوط به اند ن فتوا دادهآبه 

 ـ   ،نقل کتاب در جوامع روایی معتبر، اینعلاوه بر  ن حکایـت از اعتبـار و اهمیـت ای
در مجلسـی علامـه  . ن بزرگ و سرشـناس دارد امحدثروایت و جایگاه والاي آن در میان

:نویسدصحت این روایت و اعتبار آن میتأییدمقام 
الأصـحاب بالضـعف والجهالـۀ    م بعـض کلصحته و إن ح، فیتاب ظرکیا ففالعمل على م«

زیـرا روایـت   ؛متعین اسـت ،آمده استظریفکردن طبق آنچه در کتاب عمل:»للجهالۀ
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حکـم بـه   انـد،  هرچند برخی از اصحاب به دلیل جهالتی که داشـته ؛مزبور صحیح است
.)249ص،10ج،1406، مجلسی(اند کردهآن]روایان[ضعف روایت و جهالت

پس از بیـان برخـی اسـناد روایـت     ، مستدركنیز در خاتمه میرزاي نوريمرحوم 
 ـعلمعتمد، مشهورمعروفتابکالفهذا: «داردمیمزبور بیان ، 1417میـرزاي نـوري،   » (هی

.)106ص،1ج
:مناسبت نخواهد بوددر پایان این بحث یادآوري دو نکته بی

از احکام دیات و بسیاري دیگرهااستخواناحکام مربوط به دیه آن روایتی که در. 1
در برخـی اسـناد   هرچنـد باشـد؛  میمشهور ظریفیا کتاب ظریفبه روایت ،مده استآ

بـا ایـن   ،در سلسله سند روایت وجـود نـدارد  ناصـح بنظریف، شدکه نقل اي گانهدوازده
مشـهور  روایت ظریـف  این روایت جامع به اصل ظریف یا کتاب دیات ظریف یا،حال

بـدان جهـت اسـت کـه در     ظـاهراً ، ناصحبنظریفشهرت روایت به نام دلیل. شده است
که بـه وسـیله  را کتاب دیات، وگرنهواقع شده استناصـح بنظریف، بیشتر اسناد روایت
 ـ احکامی است یاشدهانشا نحضرت امیر مؤمنا وسـیله  ه که از سوي ایشان صـادر و ب

رسیده اسـت ) رضاو امام صادقامام (دو امام معصومتأییدبه ، شیعیان گردآوري شده
ــی( ــدوق/258ص،10ج،1407، طوسـ ــی/75ص،4ج،1413، صـ ،7ج،1407، کلینـ

ــر ،)330ص ــیله،ظریــفعــلاوه ب ــه وس ــز ب ــان دیگــري نی ــنهمچــونروای ، فضــالاب
.نقل شده استجهمبنحسنو عبدالرحمنبنیونس

، موضـوعیت دارد هـا شکسـتگی آنچه در بررسی مستند روایـی قاعـده   ،در هر حال
آناز روایـان است و اینکه ما این روایت را به نـام یکـی  روایتگوناگون بررسی اسناد 

اهمیـت  )...وفضالابن، یونس، جهمبنحسن(نهاآتک بنامیم یا به نام تک)ناصحبنظریف(
از گونـاگون  روایـان  به وسـیله  که دیاتبه ویژه آنکه متن کتاب ؛نخواهد داشتزیادي

.باشدمشترك می، نقل شده استحضرت امیر
قابـل جمـع   خورد که غالبـاً میبه چشمهاییاختلاف،ي مشایخ ثلاثههانقلمیان. 2
ـ هـا نقـل در هریک از این ـاختلافی است که در متن خود روایت، تر از آنمهم. است

هـم در نقـل   ،طوسـی هم در نقل شیخ ،ظریفکه در متن روایت گونهاین؛مشهود است
موضوع واحـد دو  بارهگاه صدر و ذیل روایت در، کلینیو هم در نقل شیخ صدوقشیخ 
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در چنین مواردي برخی روایت را به دلیل اضـطراب در  . حکم متفاوت مقرر داشته است
برخی دیگر هر جزء یـا گـزاره روایـت را بـه عنـوان      ؛ ولیدانندمیاستنادغیرقابل ،متن

قسـمتی از  ، و مطابق مرجحات بـاب تعـادل و تـراجیح   گیرندمیروایت مستقل در نظر 
،دهند که ما نیز با توجه به معتبربودن سـند روایـت  میروایت را بر قسمت دیگر ترجیح

.ایماخیر تبعیت کردهروشاز 

شکستگیمفهوم . 2
) برداشـتن تـرك (انصـداع ،)کوبیدگی(رض،)شکستگی(از آنجا که عناوینی مانند کسر

ــه وارده شــده اســت... و ــوع و عنــوان صــدمه وارده، در لســان ادل نقــش ،تشــخیص ن
بـه  ،پـیش از ورود بـه بحـث اصـلی    ؛ بنابراین اي در برآورد دیه جنایت داردکنندهتعیین

.خواهیم پرداختهاشکستگیو اقسام تعریف شکستگی
بـه معـانی متعـددي آمـده     در لغت) الکسر(الفعلفاءو کسر) الکَسر(کسر به فتح

،5ج،1410، فراهیـدي (عضوي از شتر یـا گوسـفند قربـانی   : از جمله به معناي؛است
ــري/308ص ــو،)5826ص،9ج،1420، حمی ــلعض ــاد(کام ،2ج،1415، يفیروزآب
، حمیـري /155ص،3ج،1417، زمخشـري /140ص،5ج،1414، منظورابن/214ص

ــو ،)5825ص،9ج،1420 ــک عض ــمتی از ی ــاد(قس /214ص،2ج،1415، يفیروزآب
ــن ــوراب ــتخوان ،)140ص،5ج،1414، منظ ــمتی از اس ــن(قس ــوراب ،5ج،1414، منظ
، يفیروزآبـاد (را پوشـانده باشـد  آن ه گوشـت روى ک ـقسمتى از استخوان ،)140ص

ــورابـــن/214ص،2ج،1415 ــارسابـــن/140ص،5ج،1414، منظـ ،5ج،1404، فـ
،2ج،1415، يفیروزآبـاد (نباشـد آن رويبـر زیـاد گوشـت کهاستخوانی،)180ص
، فراهیـدي /806ص،2ج،1410، جـوهري /140ص،5ج،1414، منظورابن/214ص

ــري/308ص،5ج،1410 ــه  ،)5826ص،9ج،1420، حمیـ ــه خانـ ــب و کرانـ جانـ
نیپـای قسـمت ،)140ص،5ج،1414، منظـور ابن/214ص،2ج،1415، يفیروزآباد(

،2ج،1415، يفیروزآبـاد (افتـد نیزمروىبرهکمهیخازقسمتآن ایو خیمه چادر
، منظـور ابـن / 181ص،6ج،1414، عبـاد ابن/306ص،5ج،1410، فراهیدي/214ص

ــن/140ص،5ج،1414 ــارسابــ ــري/181ص،5ج،1404، فــ ،9ج،1420، حمیــ
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؛ آمـده اسـت  ) 5825ص،9ج،1420، حمیـري (چیـز ناحیه و کرانه یکو)5826ص
فارسابن.یعنی شکستگی استآن همان مفهوم اصلی،مقصود از کسر در روایاتولی
حیصـح أصـلٌ اءوالرّنیوالسافکال: «گویدمی» کسر«مفهومدرباره اللغهسییمقامعجمدر

توجـه  با این حال و با .)180ص،5ج،1404فارس، ابن(» هضْمهوءیالشهشْمعلىدلُّی
شدن اسـتخوان )، خُرد و لهانصداع(خوردن استخوانبه اینکه در روایات ما براي ترك

اي غیـر از  و دیات جداگانـه احکام خاص... و) نقل عظام(استخواندررفتگی)،رض(
شکستگی خاصی است کـه  ،مقصود از کسرشودمیمعلوم ، شکستگی مقرر شده است

.یک از عناوین مذکور نباشدمشمول هیچ
، در تعیین میـزان دیـه  آن تأثیرشناسی این عناوین و به رغم اهمیت موضوع یا مفهوم

به همان مفهوم لغوي یـا عرفـی  و ظاهراًاندنکردهارائه فقها تعریف خاصی از شکستگی 
.انداکتفا کردهآن 

کامـل یـا ناکامـل در    هـاي گسیختگیلاح پزشکی عبارت است از شکستگی در اصط
،1390، اسملترز(شودمیبنديطبقه،نوع و وسعت ضایعهبراساستمامیت استخوان که 

را به اعتبار صدمات وارده بر نسـوج و  هااستخوانشکستگی ، در علم پزشکی.)142ص
نظـر شـکل ظـاهري بـه    از و ***»مرکـب «و **»بـاز «*،»بسـته «به سه دسـته ها بافت

، 1381، نیکـروش / 217_163ص،1388، الهیر.ك:(اند ذیل تقسیم کردهيهاشکستگی
:)www.iranorthoped.com: ارتوپدایرانسایت، منصوري/50_25ص

 ـفقـط رادیوگرافیدرشکستگیخط،هاشکستگیازدستهایندر:موییـ  صـورت ه ب
تـرك آن بهاي محاورهزباندرکهموییشکستگی. شودمیدیدهخوردگیتركیک

دیـه ازکمتـر اشدیـه ،شـود مـی گفتـه انصـداع ،فقهیورواییمتوندروخوردن
مفـاد کـه استدیگريقاعدهمشمولخودواست) کسرالعظم(استخوانشکستگی

ها،شکند؛ در این نوع شکستگیکند، میکه زخمی ایجاد آنیها بیکی از استخواندر شکستگی بسته، *
.استسالمشکستگیمحلرويپوست

ند، شـک باسـتخوان سرممکن استزخم و پدیدآمدنعلاوه بر شکستن استخوان،شکستگی بازدر **
.یدبیابیرونند و پوست و عضلات را سوراخ ک

علاوه بر شکستگی استخوان، مغز، عروق بزرگ، اعصاب، ریه، کبد یا ،چندگانهيهاشکستگیدر ***
ممکن است باز یا بسته باشد.؛ این نوع شکستگی دنبینمفاصل نیز آسیب می
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*.استشدهمنعکس1392مصوب.م.ا.ق569هماد)پ(بنددرآن 

.استاستخوانطولیمحوربرعمودشکستگیخط، شکستگینوعایندر:رضیعـ 
.استمایل،استخوانطولیمحوربهنسبتشکستگیخط، شکستگی مزبوردر:مایلـ 
.استمارپیچقوسیکبه صورتشکستگیخط،شکستگیایندر:مارپیچیـ 
در شکستگی . استقطعهدوازبیششکستگیحاصل، دستهایندر:ايچندقطعهـ 

قاعده عدم تـداخل  براساس، مصداق کوبیدگی نباشندهاشکستگیچنانچه ،مزبور
باشـیم یـا   قائـل  هـا اسـتخوان به قاعده دیه شکسـتگی  خواهـبراي هر شکستگی

ي هـا اسـتخوان اگـر تعـداد   ؛ ولـی تعیـین خواهـد شـد   اي دیـه جداگانـه  ـ نباشیم
یـا  که عنوان کوبیـدگی اي به گونه، باشندشده متعدد و نزدیک به یکدیگر شکسته

در این صورت این نوع از شکستگی ، محقق شود) العظمرض(شدگی استخوانله
هـا اسـتخوان قاعده کوبیـدگی  براساسآن و دیهاستنیز از محل بحث ما خارج 

.تعیین خواهد شد
داخـل بـه شکستگیقطعهیککهشودمیایجادوقتیشکستگیاین:درهم فرورفتهـ 

شـده در قطعـه   لازمه فـرورفتن اسـتخوان شکسـته   از آنجا که . فروروددیگريقطعه
در ایـن مـوارد نیـز    روازاین،شکستگی یا جراحت جدید است،دیگري از استخوان

شکسـتگی دیـه قاعـده بـه خـواه ـشکستگیهربراي،تداخلعدمقاعدهبراساس
.شدخواهدتعییناي جداگانهدیهـ نباشیمیاباشیمقائل هااستخوان

وقتـی وشـود مـی دیدهاسفنجیيهااستخواندربیشترشکستگینوعاین:شدهردخُـ 
رسـد مـی نظره بوودششکستهخوددرخارجیفشاراثربراستخوانیککهاست

در شکستگی . پاشنهاستخوانیاها مهرهيهاشکستگیمانند؛استشدهکمحجمش
باشد) العظمرض(استخوانکوبیدگیقاعدهمشمولتواندمیموردمزبور نیز حسب

.باشدخارج، ستهااستخوانشکستگیقاعدهکهمابحثمحلازو
بـه ،عضـله یـک تاندونکهشودمیدیدهیهایمحلدرشکستگینوعاین:شدهندهکَـ 

اي تکهتواندمی،شودمنقبضشدته بعضلهاگرنواحیایندر. چسبدمیاستخوان
شکستگیمانند؛کندجدااصلیاستخواناز،استچسبیدهآن بهکهرااستخوانیاز

.پاکفنواحیازبعضیشکستگییاکشکک

آنشکسـتن دیهچهارپنجمعضو،هراستخوانبرداشتنركتدیه«دارد: بند (پ) ماده مزبور مقرر می*
.»استعضو
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بـه شکسـتگی خـط کـه شودمیاطلاقموارديبهمفصلیشکستگی:سطح مفصلیـ 
.استیافتهامتدادمفصلیکداخل

حاصـل شـود، مـی ایجاداستخوانانتهايیکنزدیکیدرشکستگیوقتی:دررفتگیـ 
قطعـه اگـر ،حـال ایـن در. اسـت بـزرگ قطعهیکوکوچکقطعهیک،شکستگی

وجوده بوضعیتبه،بروددراصطلاحبهوشودخارجمفصلیسطحاز، ترکوچک
بـا  اي قسم اخیر نیـز مشـمول قاعـده جداگانـه    . گویندمیدررفتگیشکستگی، آمده

.از محل بحث خارج استبوده،) العظمفک(استخواندررفتگیعنوان 

هااستخوانمستند و مدرك قاعده شکستگی . 3
اصـطیادي اسـت کـه مـورد پـذیرش      اي قاعـده ، هاقاعده ادعایی دیه شکستگی استخوان

،1404، ســلار/399ص،1403، حلبــی/766ص،1413، مفیــد(مشــهور قــوي فقیهــان
،3ج،1410، ادریـس ابـن /419ص،1417،زهـره ابن/776ص،1400، طوسی/248ص
 ـمحقق/508ص،1416، کیدري/41ص ، سـبزواري منؤم ـ/254ص،4ج،1408، یحلّ

ــ/573ص،1421 ــهید/681ص،3ج،1413، یحلّـ ــانی/282ص،1410، اولشـ ، برغـ
:این قاعدهبراساس. قرار گرفته است) 195ص، 1382

در صـورتی کـه شکسـتگی   ، بشـکند ،هرگاه استخوان عضوي که داراي دیه مقدر است
دیه آن عضو ثابت خواهد شد و پنجمیک، ناقص درمان شودبه صورت یا درمان نشود

یعنی (دیه آن عضو پنجمیکاز چهارپنجم، چنانچه شکستگی به طور کامل درمان شود
.ثابت خواهد شد)وپنجم دیه آن عضوچهار بیست

،یک از نصـوص وارده نشـده اسـت   ن شکل کلی و عام در هیچگفته به ایقاعده پیش
اسـتخراج  ظریـف روایـت  گونـاگون هـاي  ه را از فقـرات و قسـمت  بلکه فقها این قاعـد 

.شودمیاشاره مذکوردر ادامه به مدارك و مستندات قاعده اند.کرده

روایت ظریف. 3ـ1
مـورد اسـتناد قـرار    هاشکستگیکه به عنوان مستند قاعده ظریفهایی از روایت قسمت
. که در ادامـه بحـث بیـان خواهـد شـد     باشدمیظریففرازهایی از روایت ، استگرفته

تهـذیب ،)340ـ ـ334ص،7ج، 1407، نىیلک(کافیفرازهاي مزبور که در جوامع روایی 
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ــن لایحضــرهو ) 308ـــ295ص،10ج،1407، طوســى( ــهم ، 4ج،1413، صــدوق(الفقی
باشد:میداراي متن واحدي تقریباً،تمامی اسناد موجودبراساس،آمده است) 92ـ76ص

1 .د نْۀُیوْرَکبِ إِذاَ کالمنْسْکالمد سُخم یالْۀِیبائَۀُ دم وشـانه میانمفصل(منکبدیه:نَارٍید
.است)یعنی یکصد دینار(دستدیهپنجمیک،بشکندکهزمانی) بازو

مطابقـت خواهـد   هـا اسـتخوان در صورتی با قاعـده شکسـتگی   ،این فقره از روایت
اي بـر ایـن   که قرینهدر حالی،داشت که روایت را ناظر به حالت عدم بهبودي آن بدانیم

 ـصـا الاطـلاق و إ ۀلصاإ(بلکه بنا بر ضوابط اصولی،امر وجود ندارد بایـد بـه   ،)الظهـور ۀل
بنـابراین  ؛و احتمال وجـود هرگونـه قیـدي را مـردود دانسـت     کرداطلاق روایت عمل 

بنـا بـر   ، وایـت مقیـد بـه حالـت عـدم درمـان شکسـتگی منکـب باشـد         احتمال اینکه ر
صورت این قسمت از در آن،و اگر اطلاق روایت را بپذیریممردود است، الاطلاقلۀاصا

؛ زیرا براي شکستگی بهبودیافته نیـز  مطابقتی نخواهد داشتهاشکستگیروایت با قاعده 
.را در نظر گرفته است) دست(دیه آن عضومپنجیک

دوازیکـی اگـر :...نَـارٍ ید مائَۀُ دیالْۀِیتُه خمُس دیالساعد فَدنِ منَیالْقصَبتَسرَ إِحدىکفإَنِْ . 2
صـد یعنـی (دستدیهپنجمیکاشدیه،بشکند) اسفلزندواعلیزند(ساعداستخوان

مت کـه در قس ـ تمسک به این قسمت از روایت نیـز بـه همـان دلیلـی     ....)استدینار
دیــه شکســتگی ،زیــرا بنـا بــر اطــلاق روایــت ؛ممکــن نخواهــد بــود، گذشــتپیشـین 

دیه دست است و پنجمیکـ خواه با بهبودي همراه باشد یا نباشدـ ي ساعدهااستخوان
، چهـار  در صورتی که با بهبـودي همـراه نباشـد   ،حال اینکه مطابق قاعده دیه شکستگی

نه پنج بیست و پـنجم  ،است)دیه دستپنجمیکاز چهارپنجم(پنجم دیه دستوبیست
.)دیه دستپنجمیک(دیه دست

3 .»د ۀِکۀُ یوبَرِ قصسامِ الَّتهِیالإْبَیتلد سُخم مۀِیالْقَدتُّونَ دس تَّۀٌ وامِ سهِیالإْب ثلُُثَـا د نَـارٍ ینَاراً و«:
،پا متصـل اسـت  کفبهکه) شستانگشتبند(شستیدیه شکستن استخوان انگشتان

.است)دیناردوسومودینار66یعنی(شستانگشتاندیهپنجمیک
خـلاف  شویم که براین نکته را متذکر می، بر قاعدهدسته روایاتاز تطبیق این پیش

/328ص،7ج،1407، کلینـی (سـنان ابـن مفاد برخی روایات معتبرالسند ماننـد صـحیحه   
، طوسـی /328ص،7ج،1407،کلینـی (حلبـی و معتبـره  ) 257ص،10ج،1407، طوسی
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بـا یکـدیگر و بـه میـزان     برابـر که دیه انگشـتان دسـت و پـا را    ) 257ص،10ج،1407
و مورد عمل مشهور فقهـا نیـز قـرار گرفتـه اسـت     انددیه دست یا پا قرار دادهپنجمیک

 ـ/418ص،1417، زهـره ابن/756ص،1413، مفید( فاضـل /253ص،4ج،1408، یحلّ
بـراي  ظریـف روایـت در،)252ص،43ج]،تابی[، نجفی/ 374ص،11ج،1416، هندي

، بـراي انگشـت شسـت   بلکـه ،مساوي تعیین نشـده اسـت  انگشتان دست و پا دیههمه
دیگر انگشـتان دسـت و پـا    و براي ) دینار و دوسوم دینار166(سوم دیه دست یا پایک
،کلینـی ر.ك:(تعیـین شـده اسـت   ) دینار و دوسوم دینـار 83(ششم دیه دست یا پایک

ــ،7ج،1407 ــی/341و 340، 336صص ــ،10ج،1407، طوس /303و302، 257صص
.)90و 85،86صص،4ج،1413، صدوق

است که روایت گونهاینکیفیت استدلال به این روایت ، گفتهمطالب پیشبا توجه به 
دیـه پـا قـرار داده اسـت و تصـریح      پنجمیکدیه شکستگی استخوان انگشت ابهام پا را 

 ـقصَبۀاِلإْبِهامِسرِکۀُید«: ده استکر ـیالَّت  َیتل مالْقَـد ـسُخمـد  بـا قاعـده   کـه اجمـالاً  »ۀاِلإْبِهامِی
.مطابقت داردهاشکستگی

باشـد؛ مـی موارد پیشـین همان اشکال وارد بر ،استایرادي که بر این استدلال وارد 
دیـه اسـتخوان   پـنجم یـک این ایراد نیز وجود دارد که ، گونه روایاتضمن اینکه در این

دیه انگشـت ابهـام   ،ظریفزیرا طبق همین روایت ؛دینار66نه،دینار باشد33ابهام باید 
.شودمیدینار33آنپنجمیکدینار است که 166

نظران کـه در مقـام   و صاحب) 149ص،24ج،1404، مجلسی(بزرگانسخن برخی 
کـه مقصـود ایـن فقـره از     انـد  دفع این ایراد و توجیه این قسمت از روایت اظهار نموده

سـخنی  ، نـه شکسـتگی یـک اسـتخوان ابهـام     ،شکستگی دو انگشت ابهام است،روایت
باشد.خلاف ظاهر می

2 .»د رِ کۀُ یوفْکسنَلِّ ملٍ مصعِ الَّتبابعِِ الأَْریالأَْصَکالْیتلشَرَ دتَّۀَ عس یفثلُُثَا د دیـه :»نَـارٍ ینَاراً و
) کـف بـه متصـل (کـف کناردرکهـ غیرشستـ انگشتانبندهايازهریکشکستگی

.باشدمیدیناردوسومودینار16،است
 ـازـ شستازغیرـ انگشتانقطعدیه متصـل کـف بـه کـه محلـی ازیعنـی آننب

إِصبعٍلِّکیفالأَْصابعِِیفو: «که مقرر داشته استظریفقسمتی از روایت براساس،شودمی



اي
ی ب

نعل
حسی

ی/ 
لام

 اس
وق

حق

46

سدسیالْۀِیدثلََاثَۀٌدانُونَوَثمنَاراًیدثلُثُوبـه توجـه بـا *.استدینارثلثودینار83» نَارٍید
 ـسرِکۀُیدو«بهآنانضماموروایتازدستاین کـه شـود مـی مشـخص ،»...مفصْـلٍ لِّک

دیـه پـنجم یـک ، اسـت متصـل کـف بهکهبنديهمانیعنیاولبنداستخوانشکستگی
.استشدهگرفتهنظردرمزبورانگشتان

است نشدهقائلتفاوتی ،حالت بهبودي و عدم بهبوديمیاناز روایت نیز این دست
ایـن قسـمت از روایـت نیـز     ،روازایـن .شـود مـی دو صـورت را شـامل   و اطلاق آن هر

.تلقی شودهاشکستگیمستند محکمی بر مفاد قاعده تواندمین
3 .»د نَیوم طسَلِ الأْوْفصْۀاُلمفَد ععِ إِذاَ قُطبابعِِ الأَْریالأَْصونَ دسَخم ۀٌ وسَخم یتُهثلُثُُ د نَارٍ ینَاراً و

 وکیفشَرَ دع دأَح ِرهیسثلُثُُ د ازغیـر انگشـتان (دسـت چهارگانـه انگشتاندیه:»نَارٍینَاراً و
آناستخوانشکستندرواستدینار55، شودقطعدومبندناحیهازکهزمانی،)شست
.استسوم دیناردینار و یکیازده
4 .»ف نَیولىَ مَلِ الأْعْفصْالمشْروُنَ دع ۀٌ وعبس ععِ إِذاَ قُطبابعِِ الأَْریالأَْص فصن و عبر و فصن نَاراً و

شْرِ دیعف کینَارٍ ونَانۀُ دسَخم ِرهیساسِ دْۀُ أَخمعبأَر چهارگانـه انگشـتان آخـر بنددیه:»نَاریرَ و
.استناریو چهار پنجم دناریپنج د،آنشکستندیهو... ودینار5/27

مذکور در بندهاي پنجم و ششم بـا روایـات   مواردبودن مفاد با قطع نظر از متعارض
تنهـا  موارد مزبـور نیـز نـه   **،معتبر دیگري که مورد عمل مشهور فقها قرار گرفته است

بلکه اطـلاق آنهـا کـه دیـه شکسـتگی را در حالـت       ، مدرك محکمی براي قاعده نیست
این دو حالت قائل نشـده  میانبهبودي یکسان قرار داده است و تفصیلی بهبودي و عدم

حالـت بهبـودي و عـدم بهبـودي     میـان سـت کـه   هاشکستگیمخالف مفاد قاعده ، است
.تفصیل داده است

حلبـی و معتبره سنانابناین قسمت از روایت ظریف، با روایات معتبرالسند دیگري همچون صحیحه *
در تعارض است. مشهور فقها از این قسمت روایت ظریـف، اعـراض کـرده، بـه مضـمون روایـات       

اند.معارض فتوا داده
(معـادل  روایات مزبور، دیه قطع انگشتان دست به طور مساوي و به میزان درصد دیـه کامـل  براساس **

شود؛ بدین ترتیب که دیه هر بند انگشـت  صد دینار) است که بر تعداد بندهاي انگشتان دست تقسیم می
33/33درصـد دیـه کامـل (   3/3شست، پنج درصد دیه کامل (پنجاه دینار) و دیه هر بند انگشتان دیگر، 

دینار) است، در حالی که در این دو فقره، حکمی مخالف با مفاد آن روایات در نظر گرفته شده است.
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اجماع. 3ـ2
یفو«: نوشته استکرده،ادعاي اجماع ،نسبت به مفاد این قاعده،غنیهدر کتاب زهرهابن

کل ... تهیفأربعۀ أخماس د، بیر عیفإن جبر و صلح من غ، العضوکۀ ذلیخمس دالعضو سر عظامک
ادعـاي مزبـور   ،رسـد مـی بـه نظـر  .)419ص،1417زهره، ابن(» جماع الطائفۀلک بدلیل إذ

، برخی فقها بر خلاف مفاد این قاعده زیرا همزمان با او و بلکه پیش از او؛صحیح نباشد
:نویسدمیخلافالدر طوسیاز جمله شیخ ؛انددادهفتوا

 ـعلانکستقامۀالإعلىانجبرتنفإ، فجبرت، دهیسرکإذا«  ـدخمـس هی  ـالۀی نإو، دی
وقتی که دست بشـکند و خـوب   :»سرهکۀیدأرباعثلاثۀهیعلانکعثمعلىانجبرت

پنجم دیه دست است اش یکدیه،شود، در صورتی که بدون عیب خوب شده باشد
، طوسـی (چهارم دیـه شکسـتن دسـت اسـت    اش سهدیه،و اگر با عیب خوب شود

*.)250ص،5ج،1407

اي لهمستند به روایات و مسـئ ، حکمی را که خود آورده استطوسیکه شیخ مهم این
.داندمیاجماعی

وسـیله الدر کتـاب  ، استزهرهابنن نیز که از معاصراحمزهابن، طوسیعلاوه بر شیخ 
:نویسدمی، به تفصیل باشدقائلحالت بهبودي و عدم بهبودي میانآنکه بی

ه خمس ین ففیفکن أو الیب أو المرفق أو قصبۀالساعد أو أحد الزندکسرالعضد أو المنکفإن «
ي مچ یا هااستخوانچنانچه استخوان بازو یا منکب یا مرفق یا ساعد یا یکی از :»دیالۀید

.)453ص،1408حمزه، ابن(دیه دست ثابت استپنجمیکدر آن ، بشکندهاکف
،1416کیــدري، (کیــدريفقهــاي دیگــري نیــز از جملــه ، عــلاوه بــر ایــن دو فقیــه

زهـره ابنکه از معاصران )619ـ616ص،1405حلّی هذلی، (ی هذلیحلّو ) 508ـ507ص
جـاي  در جـاي انـد، آوردههـاي خـویش   رغم اینکه مضمون قاعده را در کتاببه،است

.اندبر خلاف مفاد قاعده فتوا دادهکتاب خود 
مـورد اجمـاعی در  ، هـا اسـتخوان دیه شکسـتگی  بر فرض اینکه درباره، در هر حال

کند، بنا بر نقل ایشان چنین آمـده  به آن استناد میصاحب مفتـاح که الخلافدر نسخه دیگري از کتاب *
باشد، باز هم کلام ایشان مخالف بنا بر اینکه این نسخه معتبر ؛»أکثرعلیهکانعثمعلىانجبرإنو«: است

مفاد قاعده است.
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فاقـد  المدرك بـوده، این اجماع مدرکی یا محتمل، وجود داشته باشدهاشکستگیقاعده 
کـه در  داردبسـتگی  و مستند آنكمدراعتباربهآنتیحجرایز؛ارزش استقلالی است
، هنـدي فاضـل /441ص،15ج، 1413، ثـانی شـهید ر.ك:(فقهـا اینجا به تصریح برخی

ظریـف روایـت  ، مسـتند ایـن اجمـاع   ) 139ص]،تابی[،مجلسی/388ص،11ج، 1416
تنهـا نـه ، خواهد شـد تر که ملاحظه شد و در ادامه نیز روشنچنانظریفاست و روایت 

در مخالفـت صـریح بـا    ، بلکه مضمون بیشتر فقـرات آن ،دلالتی بر مفاد این قاعده ندارد
مسـتند قابـل   تواننـد نمی،ظریفبنابراین نه اجماع و نه روایت ؛مفاد قاعده ادعایی است

.اتکا و اعتمادي براي اثبات مفاد این قاعده باشند

نقد و بررسی مستند روایی قاعده. 4
بـه  ، که به عنوان مستند قاعده شکستگی تلقی شـده اسـت  ظریفت هایی از روایقسمت

 ـ   ، صورت مطلق و بدون اشاره به بهبودي و عـدم بهبـودي   زان دیـه شکسـتگی را بـه می
دو تی با قاعده که مبنی بر تفصیل میـان پنجم دیه عضو در نظر گرفته است که مطابقیک

، ]تـا بی[، خوییر.ك:/250ص،6ج،1405، خوانساري:ك.ر(ندارد،حالت مزبور است
.)215ص،1418، لنکرانیفاضل/212ص،1428، تبریزي/400ص، 42ج

نـاظر بـه حالـت عـدم بهبـودي      موارد،شده در این نممکن است گفته شود دیه تعیی
.قاعده و مستندي براي آن استجهترو فقرات مزبور در کامل است و ازاین

:این ادعا باید به دو نکته توجه داشتدرباره
بیانی تفصیلی وجود داشت کـه  ي،اگر در قسمتی از این روایت یا روایت دیگراول،

،داشـت میزان دیه شکستگی در حالت بهبودي و عدم بهبودي را منطبق با قاعده بیان می
الـت عـدم   بـه ح گفتـه پیشتوانستند ادعا کنند موارد قاعده مین بهقائلا،صورتدر آن

، وجود نـدارد ، از آنجا که چنین بیانی که منطبق با قاعده باشد؛ ولیاستمربوط بهبودي 
تنهـا نـه ،صـورت را باید به قوت خود باقی بـدانیم کـه در ایـن   گفتهپیشاطلاق فقرات 

با . که با اطلاقش مخالف و ناقض قاعده خواهد بودبل،مستندي براي قاعده نخواهد بود
فقـرات مزبـور   ، با مضمون و مفاد قاعدهگفتهپیشالفت اطلاق فقرات فرض تنزل از مخ

.آنهمهنه ،مستند و مدرکی براي مفاد بخشی از قاعده باشدفقطتواندمی
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هـاي  توانست مقرون به صحت باشد که در قسمتادعاي مزبور در صورتی میدوم،
بـا فقـرات مزبـور    منافـات و تعارضـی   ، هـا شکستگیشده براي دیه تعیین، دیگر روایت

در تعارض با فقرات مزبور اسـت ، این روایتگوناگون هاي نداشت و حال اینکه بخش
:شودمیکه به آنها اشاره 

1.»ف إِذاَ یو داعلىَ غَکالسبِرَ عج رَ ثُملَایس ثْمٍ ورِ عیعیبٍ فَدثلُثُُ د ثلََاثَـۀٌ  ۀِیتُه ائَۀٍ وُالنَّفْسِ ثلََاثم
، هرگاه ساعد دسـت بشـکند و بـدون هـیچ عیـب و نقصـی      :ٍ»نَارینَاراً و ثلُثُُ دیلَاثُونَ دو ثَ

.است)دینار و ثلث دینار333یعنی (سوم دیه نفس اش یکدیه،خوب شود
فقـره ایـن موضوعکهـ کاملبهبوديصورتدردستشکستگیبایدقاعدهمطابق

سـوم  یـک نـه ،باشد)یعنی هشتاد دینار(دستوپنجم دیهبیستچهارـ استروایتاز
.شودمیدینار333دیه نفس که 

هـم بـاز ،باشـد دسـت دوسـاعد ، در این فقره از روایت،ساعدازمقصوداگرحتی
بـا مطـابقتی ،روایـت ازقسـمت ایـن دراستخوانشکستگیبرايشدهتعییندیهمیزان
.نخواهد داشتشکستگیقاعده
2.»ف رِ کالْیوسالزَّنْد دأَحیلونَ دسَینِ خمف یلَکینَاراً وائَۀُ دا مِدر شکستگی یکی از :ٍ»نَاریهم

.آنها صد دینار ثابت استپنجاه دینار و در شکستگی هردو، هامچ
بایـد بهبودعدمصورتدرـ هاشکستگیقاعدهبراساسـ دستیکمچشکستگی

دینـار هشـتاد باید،کاملبهبوديصورتدرو) دستدیهپنجمیک(دینارصد میزانبه
دیـه ،روایتازقسمتاینبراساسآنکهحالوباشدداشتهدیه) دینارصدچهارپنجم(

.استشدهتعییندینارپنجاههامچازهریکشکستگی
3.»ف إِذاَ انْیو ضُدلىَ غَکالْعع َبِرتفَج َرتلَایس ثْمٍ ورِ عیعایبٍ فَدُتهد سُیالْۀِیخمائَۀُ دم نَـار ید«ٍ:

دیـه  پـنجم یـک ، بشکند و بدون هیچ عیب و ایرادي خوب شودوقتی ، در بازوي دست
.شودمیثابت است که صد دینار ،دست

بـاره درادعـایی قاعـده بـا مطـابقتی ،قسـمت ایـن درشـده تعیـین دیـه میزان
در صـورت  شکسـتگی دیـه ، هـا شکسـتگی زیرا مطابق قاعـده  ؛نداردهاشکستگی

پـنجم  و(یعنی چهـار بیسـت  دیه عضو مورد پنجمیکاز چهارپنجم،بهبودي کامل
مطـابق قاعـده   ، دیـه شکسـتگی سـاعد دسـت    ترتیـب ؛ بـدین است)عضو مربوطه
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.نه صد دینار،باید هشتاد دینار باشدهاشکستگی
4.»ف إِذاَ کالْیو لىَ غَکفع َبِرتفَج َرتیسثْمٍ ولَارِ عیعیبٍ فَدد سُا خمُیالْۀِیتهائَۀُ دم در:»نَارٍید
دسـت دیـه پـنجم یک، شوددرمانایراديوعیببدونوبشکندکهزمانی،دستکف

.استثابت)دینارصدیعنی(
:زیرا؛ناسازگار استهاشکستگیاین فقره از روایت نیز به دو دلیل با قاعده 

،1416، هنـدي فاضل/678ص،3ج،1413،یحلّ(فقهابراساس فتواي مشهور ،اولاً
/423ص، 10ج]،تـا بـی [، عاملیحسینی/251ص، 43ج، ]تابی[، نجفی/369ص،11ج

هـا شکسـتگی قاعـده  ،)169ص،1418،لنکرانـی فاضـل /579ص،2ج]،تابی[، خمینی
کـف  حالی کـه در ،نسبت به استخوان اعضایی است که آن اعضا داراي دیه مقدر باشند

مقدري ندارد تا شکسـتگی اسـتخوان کـف دسـت مشـمول قاعـده       دست به تنهایی دیه
.شودهاشکستگی
ي هـا اسـتخوان جزء ،ي کف دستهااستخوانبر فرض اینکه پذیرفته شود ثانیاً،

که کف دست به تنهایی داراي دیـه یا پذیرفته شوداست و دیه دست را دارددست 
متضمن حکمی بـر خـلاف   ،ورت نیز این فقره از روایتصدر این*باشد،میمقدر 
که با بهبودي کامـل  دست زیرا دیه شکستگی استخوان کف ؛ستهاشکستگیقاعده 

تعیـین شـده   ) دیه دسـت پنجمیک(در این قسمت از روایت صد دینار، همراه بوده
یعنـی  (دیه مزبور بایـد هشـتاد دینـار    ، هاشکستگیمطابق قاعده در حالی که،است

که در واقع دیه شکستگی در حالت بهبودي کامل )دیه دستپنجمیکاز چهارپنجم
.شدتعیین می،است

نسبت بـه شکسـتگی اسـتخوان کـف     ، ظریفدر فقره دیگري از روایت گفتنی است
ایـن .»نَـاراً یأَربعـونَ د تهُا یبٍ فَـد یرِ عثْمٍ و لَاعیسرتَ فَجبِرتَ علىَ غَکف إِذاَ کالْیو ف: «آمده است

بـه معمـول ،و در عـین حـال  استمتعارضروایتقبلیفقرهباکهنیزروایتازفقره
،3ج،1428، خراسانیوحید/412ص، 42ج]،تابی[،خوییر.ك:(معاصرفقهايبرخی

مـا کـل «فـرد: وزوجاعضـاي دیـه قاعـده حکـم ) بـه 208، ص29، ج1413برخی فقها (سبزواري، *
، دیـه کـف دسـت فاقـد     »الدیـۀ ففیـه واحدفیهکانمانصفها وأحدهمافیالدیۀ، وففیهمااثنانمنهالإنسانفی

اند.گرفتهدر نظرکاملدیهانگشت را نصف
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ــابــی[، روحــانی/573ص باشــد،مــی) 309ص،3ج،1415،حکــیم/303ص،26ج]،ت
اسـت  دست جزء کف؛ زیرا اگر فرض شود نیستهااستخوانشکستگیقاعدهمشمول

با فرض شمول قاعده دیه اعضاي ـ یا آنکه براي کف دست مستقلاًو دیه دست را دارد 
دیه شکستگی اسـتخوان  ،صورتدر این، نصف دیه کامل در نظر بگیریمـ*زوج و فرد

.دینار40نه ،باشد**دینار32یا 16کف دست در حالت بهبودي باید 
5.»د ابعِِیوبِ أَصَکالْۀُ قصامِ دهِى الإْبوس کۀُ یف شْـروُنَ دۀٍ عبَیلِّ قص  ثلُُثَـا د هی ـد:»نَـارٍ ینَـاراً و

.استناریددوسوموناریدستیب، ابهامازغیربهفکانگشتانيهااستخوان
ـ ابهـام جـز بـه ـ دسـت انگشـتان ازهریکدیه، ظریفدر روایت اینکهبهتوجهبا

شکسـتگی بـراي شـده تعیـین دیـه میـزان .اسـت شـده تعیـین دینـار ثلـث ودینار83
زیـرا  ؛نـدارد هاشکستگیقاعدهبامطابقتی،روایتازفقرهایندرانگشتانيهااستخوان

ن عضو دیه آپنجمیکدیه شکستگی باید ، حالت عدم بهبودي باشد،اگر مقصود روایت
،آنمپـنج ، یـک و ثلـث دینـار اسـت   83،و از آنجا که دیه انگشتان غیـر از ابهـام  باشد 

میـزان دیـه از   ،باشدو اگر حالت عدم بهبودي مد نظرشودمیدینار و دوسوم دینار16
.بنابراین این فقره از روایت در تعارض آشکار با مفاد قاعده است؛شودمیآن هم کمتر 

،بگیـریم نظـر دردینارصدـ مشهورنظرمطابقـ راانگشتانازهریکدیهاگرحتی
زیرا در ؛داشتنخواهدقاعدهبامطابقتی،استآمدهروایتازفقرهایندرآنچههمباز

نه شود،میبیست دیناریکصد دینار پرداخت شود کهپنجمیکفرض عدم بهبودي باید 
باید میزان دیـه  ،روایت بودهو اگر فرض بهبودي مورد نظر بیست دینار و دو ثلث دینار

.پنجم صد دینارو؛ یعنی چهار بیستدینار باشد16
6.»ف إِذاَ یو ذلىَ غَکالْفَخع َبِرتفَج َرتلَایس ثْمٍ ورِ عیعد سُلِۀِیبٍ خمالرِّج ائَتَـا دفَـإنِْ  نَـارٍ یم

فَد تَثمثلََاثُویع ثلََاثَۀٌ و ائَۀٍ وُا ثلََاثمُتهینَ دثلُثُُ د ینَاراً وذَل کنَارٍ وشکسـتگی در:»النَّفْسِۀِیثلُثُُ د
دویسـت یعنی(پادیهپنجمیک،شوددرمانایراديوعیببدونکهصورتیدر،پاران

بنا بر قاعده مزبور، اعضاي دوتایی بدن مجموعاً دیه کامل و هریک نصف دیه کامل دارند و اعضـاي  *
یکتایی، به تنهایی دیه کامل دارند.

اگر مقصود روایت، کف یک دست باشد، دیه شکستگی در حالت بهبودي باید شانزده دینار؛ یعنـی  **
اگر مقصود روایت، دیه دو دست باشد، دیه شکسـتگی در  وپنجم دیه کف دست باشد و چهار بیست

وپنجم دیه دو کف دست است.دینار باشد که چهار بیست32حالت بهبودي باید 
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دیـه ثلـث یعنـی (استدینارثلثودینار333اشدیه،شودمعیوباگرواست)دینار
.)نفس

است که ایـن فقـره بـا روایـات     دویست دینار تعیین شده ،خمس دیه پا، در روایت
روازایـن باشـد. ات خود این روایت نیز متعارض میالسند دیگر و حتی برخی فقرمعتبر

شکسـتگی  ،روایـت قصـود انـد کـه م  نظران در مقام حل این مشکل گفتـه صاحببرخی 
ه این برداشت بـا  البت).147ص،24ج،1404،مجلسی(نه یک پاباشد، میاستخوان دوپا
را » الـرجلین «عبـارت ،»الرجـل «که به جـاي عبـارت  طوسیو شیخ صدوقبا نقل شیخ 

،)305ص،10ج،1407، طوسـی /88ص،4ج،1413،صـدوق ر.ك:(انـد کـار بـرده  به
.رسدصحیح به نظر می

هـم روایـت از دو جهـت ذیـل     بـاز ، در هر حال و بر فرض تصحیح عبارت روایت
:ستهاشکستگیمخالف قاعده 

براي حالتی که شکستگی بدون هیچ عیب و ایرادي بهبـودي  صریحاًروایتدراول،
سـرتَ کإِذاَالْفَخذیفو«: ن عضو دیه تعیین شده و چنین آمده استدیه آپنجمیک، یابدمی

َبِرتلىَفَجثْمٍرِیغَععوبٍیلَاعسُخملِۀِیددیه ،هاشکستگیمطابق قاعده در حالی که،»الرِّج
.نآپنجمیکنه ،ن عضو استدیه آپنجمیکاز چهارپنجمدر حالت بهبودي 

ثلـث دیـه آن عضـو    ،یابددر روایت نسبت به حالتی که شکستگی بهبودي نمیدوم،
در ،»نَـارٍ یدثلُثُُونَاراًیدثلََاثُونَوثلََاثَۀٌوثلََاثمُائَۀٍتهُایفَدعثمَتفإَنِْ«: تعیین شده و آمده است

دیـه آن عضـو   پـنجم یـک دیه در چنین حالتی بایـد  ، هاشکستگیمطابق قاعده حالی که
اسـتخوان  ،د روایـت ین ایراد با قطع نظر از اینکه مقصوا. ن عضوسوم دیه آ، نه یکباشد

یـک اسـتخوان شکسـتگی دیهبایدقاعدهبراساس.پابرجاست، یک ران باشد یا دو ران
میـزان بـه راندويهـا اسـتخوان دیهودینارصدمیزانبهعدم بهبوديصورتدرران

.دینار333نه ،دینار باشد200
7.»ف ۀِ إِذَا کالرُّیولَى غَکبع بِرَتفَج رَتلَایس ثْمٍ ورِ عیعد سلِۀِیبٍ خُمالرِّج*ائَتَا دنَـارٍ یم«:

پـا دیهپنجمیک،شوددرمانایراديوعیبهیچبیکهصورتیدر،زانوشکستگیدر

رسد.مینظربهتر صحیحکهاستآمده» الرجلین«عبارت،»الرجل«عبارتجايبهالفقیهوالتهذیبدر*
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ازقسـمت ایـن درزانـو شکسـتگی بـراي شدهتعییندیه. است)دیناردویستیعنی(
؛نـدارد قاعـده بـا مطـابقتی کهتعیین شده استدینار200،بهبوديحالتدر، روایت

زیرا دیه شکسـتگی یـک   ؛پادویاباشدپایکزانوي،روایتدرزانوازقصودمخواه
هشتاد دینـار  باشد که) پا(ن عضووپنجم دیه آو در حالت بهبودي باید چهار بیستزان
دینـار  160،دیه شکستگی دو زانو باید در حالت بهبـودي ، و با همین توضیحشود می

.نه دویست دینار،باشد
8.»ف اقِ إِذاَ یولىَ غَکالسع َبِرتفَج َرتثْمٍیسلَارِ ع ویعد سُلِۀِیبٍ خمالرِّج*ائَتَا دفَـإنِْ  نَـار یم

ثَمعاقُ فَدیالسا ثلُثُُ دُۀِیتهثلََاثُونَ د ثلََاثَۀٌ و ائَۀٍ وُیالنَّفْسِ ثلََاثم  ثلُُـثُ د شکسـتگی در:ٍ»نَـار ینَـاراً و
دویستیعنی(پادیهپنجمیک، شوددرمانایراديوعیببدونکهصورتیدر،پاساق
اشدیـه ،)یابـد التیامعیبباشکستگییا(شودمعیوبپاکهصورتیدرواست)دینار
.بودخواهد)دینارثلثودینار333یعنی(نفسدیهثلث

از نظـر  ) بند ششم روایـات معـارض  (شکستگی استخوان رانتوضیحاتی که درباره
.در این قسمت نیز جریان داردعیناً، گذشت

9.» وۀِیدبَۀُ قصامِ الَّتهِیالإْبلىَ غَکالْیفرُ عبتُج لَایف ثْمٍ ورِ عـع   ـبٍ خمُـس د ی الإْبِهامِ ثلََاثَـۀٌ و  ۀِی
یثلََاثُونَ دثلُثُُ د ینَاراً وتثَب ا ورُهبى جتَوابهـام انگشـت ازبنـدي شکسـتگی دیه:»نَارٍ إِذاَ اس

، شـود درمـان ایـرادي وعیـب هـیچ بیکهصورتیدر، استکفبهمتصلکه) شست(
بهبـودي کـه زمانیالبته؛است)دینارثلثودینار33یعنی(ابهامانگشتدیهپنجمیک

دیـه شکسـتگی را در صـورت    این فقره از روایت نیـز بـه روشـنی،   . شودحاصلکامل
ابق قاعـده  مط ـدر حـالی کـه  ،ن عضو قرار داده اسـت دیه آپنجمیک،بهبودي استخوان

نـه ،اسـت نـاقص درمـان یـا درمـان عدمحالتبرايدیهپنجمیکثبوت،هاشکستگی
شکســتگی آرنــج و (در دو بنــد بعــديایــن ایــراد عینــاً. عیــببــدونوکامــلدرمــان

.نیز جاري است) ي کف پاهااستخوان
10.»ف رْفقَِ إِذاَ یوْلىَ غَکالمبِرَ عرَ فَجلَایس ثْمٍ ورِ عـع   ـ یتُـه مائَـۀُ د  یبٍ فَدی ذَل کنَـارٍ و  ـسُخم

یالْۀِیدصـد ، یابـد بهبـودي ایـرادي وعیبهیچبیکهصورتیدر،آرنجشکستگیدر:»د

همچون مورد پیشین.*
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.باشددستدیهپنجمیکهمانکهاستثابتدینار
11.»ف مِ إِذاَ یولىَ غَکالْقَدع َبِرتفَج َرتلَایس ثْمٍ ورِ عیعد سُلِۀِیبٍ خمالرِّج*ائَتَا ددر:»نَاریم

، شـود خـوب ایـرادي وعیـب هـیچ بـی کهصورتیدر،پاکفيهااستخوانشکستگی
در ایـن  ،شـود مـی کـه ملاحظـه  چنان. استثابت)دیناردویستیعنی(پادیهپنجمیک

هـیچ عیـب و   اعده براي شکستگی استخوان که بیقسمت از روایت نیز بر خلاف مفاد ق
طبق قاعده در حالی که،تعیین شده استدیه کاملپنجمیک،بهبودي یافته استایرادي

.شدمیدیه پا تعیینپنجمیکاز چهارپنجمباید میزان دیه 
12.»د ۀُیولِ الثَّانْفصْامِ إنِْ یالمهِلىَ الإْبَنْ أعلىَ غَکمبِرَ عرَ فَجـس   ـعرِ عـثْمٍ و لَا ی بٍ سـتَّۀَ عشَـرَ   ی

یدثلُُثَا د کـه صـورتی در،ابهـام انگشـت دومبنـد استخوانشکستگیدردیه :ٍ»نَارینَاراً و
در این قسـمت از  . استدیناردوسومودینارشانزده، شودترمیمایراديوعیبهیچبی

، انگشت شست یعنی بندي که محل رویش ناخن استبراي شکستگی بند دوم،روایت
زیـرا  ؛دیه بند دوم انگشت شست استپنجمیکدینار تعیین شده است که در واقع 16

دینار تعییین شـده  83دینار و دیه بند دوم آن 166دیه انگشت شست،ظریفدر روایت 
دیـه پـنجم یـک زیرا ؛این فقره از روایت نیز مخالف مفاد قاعده است،با این حال. است

ا یا به طـور  مربوط به حالتی باشد که استخوان پعده باید مطابق با مفاد قا) دینارشانزده(
ایـن  براساسدر حالی که،با عیب و ایراد بهبودي یافته استیا کلی بهبودي نیافته است

هـیچ عیـب و   ی تعیین شده اسـت کـه اسـتخوان بـی    دینار براي حالت16،فقره از روایت
.درمان شده استایرادي

این قاعده و وجود موارد نقـض فـراوان بـراي آن در    دلیل عام و متقن دربارهفقدان
/571ص،3ج، 1428، خراسـانی وحیـد (فقهـا باعث شده اسـت برخـی  ، ظریفروایت 
/400ص،42ج]،تـا بـی [، خویی/212ص،1428، تبریزي/417ص،3جتا]،[بی، فیاض

قاعـده  از مفاد ایـن ) بعدبه304ص،3ج،]تابی[، حکیم/408ص،3ج،1429، روحانی
هر عضوي را با توجه به روایات خاصی که ناظر بـه  و شکستگی استخوانتبعیت نکنند

ــد، شکســتگی همــان اســتخوان اســت  ــین کنن ــا تعی ــاط را در مصــالحه طــرفینی احتی

همچون مورد پیشین.*
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، بهجـت /587ص،2ج]،تـا بـی [،خمینـی (بداننـد ) دیـه کنندهکننده و پرداختدریافت(
.)545ص،5ج،1426

هااستخوانقاعده شکستگی جایگاه قانونی . 5
مفاد ایـن قاعـده   ، وجود داردهااستخواناي که در کلیت قاعده شکستگی با وجود شبهه

مورد پذیرش واقع شده و آمده بود1370مصوب سال .م.ا.ق442ه در ماد:
باشد میخمس آن،استینیه معیآن عضو ديه براکيستن استخوان هر عضوکه شید

ه ی ـستن آن اسـت و د که شیه آن چهارپنجم دید،ب گرددیبدون عمعالجه شود وو اگر
ردشدن ه خُیچهارپنجم د،بیعضو و در صورت درمان بدون عه آنیثلث د،دن آنیوبک

.باشدمیاستخوان
با پـذیرش قاعـده شکسـتگی    569هنیز در ماد1392قانون مجازات اسلامی مصوب 

:داردمقرر میهااستخوان
بـه ،مقـدر دیـه دارايعضوهراستخوانردشدنخُوبرداشتنترك، شکستندیه

:استزیرشرح
درمـان عیـب بدوناگروعضوآندیهپنجمیک،عضوهراستخوانشکستندیه) الف
....استآنشکستندیهچهارپنجم،شود

بـاره قـانون جدیـد در  568ه جا به این نکته اشاره شود کـه مـاد  لازم است در همین
رویکـرد  ـ یعنـی شکسـتگی اسـتخوان در صـورت عـدم بهبـودي      ــ  بخش اول قاعده

استداشتهه بعدي خود داشته و مقرر متناقضی با ماد:
ايگونـه بـه ،جنایـت ازپـس چنانچـه ، استمقدردیهدارايکهعضويدر شکستگی

عضـو آندیهوپنجمبیستچهار، نماندباقیآندرنقصیوعیبهیچکهشوداصلاح
، نباشـد مقدريدیهعضوآنبرايیاشوداصلاحنقصوعیبباچنانچهواستثابت
.باشدشدهمقررآنخلافقانونایندرکهموارديدرمگر،استثابتارش

شـود اصـلاح نقـص وعیـب باچنانچه«است:ه که مقرر داشتهآن قسمت از ماد. ..
که دیـه شکسـتگی را در   است569هماد)الف(بندصدربامتعارض،»استثابتارش
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*.دیه عضو قرار داده استپنجمیکمعادل ، حالت عدم بهبودي کامل

مجـالی در عمـل بـراي    ، هـا استخوانشکستگی ه قانونی دربارهبا توجه به وجود ماد
و محـاکم قضـایی در مقـام    اسـت  رجوع به منابع فقهی و فتاوي معتبـر وجـود نداشـته    

.عمل نمایند، مفاد این قاعده که صبغه قانونی یافته استدادرسی ناگزیر باید به 

هااستخواناستثنائات قاعده شکستگی . 6
بنا بر پذیرش قاعده باید توجه داشت که شمول این قاعده فقط نسبت به شکستگی 

به طـور خـاص در مـواد    که آن اعضا داراي دیه مقدر بوده،اعضایی است استخوان
دیـه متفـاوتی   ـ **نصوص معتبر شـرعی ، ه قانونیمادو در صورت فقدان ـ قانونی

قاعده شکستگی اعضا در مـوارد  ، با این تفسیر. نشده باشدبراي شکستگی آن تعیین
:جریان نخواهد داشتذیل

دیـه پـنجم یکنشود،خوبوبشکنداستخوانممکن است در مقام جمع این دو ماده گفته شود اگر*
خـوب نـاقص اگـر ودارددیـه عضودیهوپنجمبیستچهارشود،خوبکاملاًاگرودارددیهعضو
باشـد؛ هرچنـد  وپنجمبیستپنجووپنجمبیستچهاربینرقمیبایدارشاینالبتهدارد.ارششود،

دیهپنجمیکشکستگیمزبور،مادهبراساسزیرانیست؛سازگارچندان569مادهظاهرباتوجیهاین
داشت؛ خواهددیهوپنجمبیستچهاراین صورت،درکهیابدبهبودکاملصورتبهاینکهمگردارد،
کلـی حکـم مشـمول اسـت، خارج» شدندرمانعیببدون«عنوانازکهناقصبهبوديترتیببدین

باشد.میاستخوانشکستگی
تمامی جنایاتی که داراي دیـه مقدرنـد، در قـانون مجـازات اسـلامی      «ممکن است ادعا شود: **

رو هر جنایتی کـه بـراي آن دیـه مقـدري در قـانون ذکـر نشـده باشـد،         احصا شده است. ازاین
این قابل اعتنـایی  تنها تصریح قانونی ندارد، بلکه شواهد و قر، این ادعا نه»مستوجب ارش است

مقرر 367ه مادشود، در حالی که مقنن درکه مؤید این ادعا باشد نیز در مواد قانونی یافت نمی
عنوان دیـه بـراي آن   ه مقدار خاصی بهر جنایتی که بر عضو کسی وارد شود و شرعاً«دارد: می

مجازات اسلامی مقرر لایحه 452. همچنین در ماده »ارش بپردازدجانی باید،نشده باشدتعیین
نی است که در شرع مقدس به سبب جنایت غیرعمدي بر نفس، دیه مقدر، مال معی«شده است: 

. به »عضو یا منفعت یا جنایت عمدي در مواردي که به هر جهتی قصاص ندارد، مقرر شده است
، »قانوناً«یا » در این قانون«به جاي عبارت » شرعاً«و » در شرع مقدس«کاربردن عبارتی همچون 

تواند در شرع وجود داشته باشد اشعار به این نکته است که موارد دیگري نیز از دیات مقدر می
که در قانون منعکس نشده و این امري است که بر متتبع در متون فقهی پوشیده نخواهـد مانـد.   

یـات  شود که در لایحه جدید قانون مجازات اسـلامی، بـه مـواردي از جنا   رو ملاحظه میازاین
داراي دیه مقدر اشاره شده است که تا پیش از آن بازتاب قانون نیافته بود.
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شکسـتگی اسـتخوان آن   ، چنانچه براي عضوي دیه مقدري وجود نداشته باشد)الف
از مـوارد تخصصـاً  گونـه این. بودنخواهد هااستخوانعضو نیز مشمول قاعده شکستگی 

در حالـت  ، توان براي شکسـتگی اسـتخوان  نمیاند و به همین دلیل،شمول قاعده خارج
پـنجم ارش آن  وعضو و در حالت بهبودي، چهار بیستارش آنپنجمیک،عدم بهبودي

بـاره ه قـانونی یـا نـص خاصـی در    در چنین مـواردي اگـر مـاد   . عضو را در نظر گرفت
ماننـد شکسـتگی  ـ وارد شده باشـد ) عضو فاقد دیه مقدر(خوان آن عضوشکستگی است

مطابق آن دیه شکستگی را تعیین کرد و چنانچـه روایـت خاصـی دربـاره     باید ـهادنده
، باید با توجه به ضوابط تعیین ارش، حکم شکستگی استخوان آن عضو وارد نشده باشد

شــده در قاعــده از دیــه تعیــیناقــدام کــرد؛ خــواه ارش مزبــور بیشــتر بــه تعیــین ارش 
.از آنباشد یا کمترهاشکستگی

بـراي شکسـتگی   ؛ ولـی )ماننـد بینـی  (چنانچه عضوي داراي دیـه مقـدر باشـد   )ب
مـوارد مخصـص قاعـده    گونـه ایـن ، خـاص تعیـین شـده باشـد    استخوان آن عضو دیـه 

.و حکم خاص خود را خواهند داشتندو مقدم بر آنهااستخوانشکستگی 
هـا استخوانی که براي آنیهااستخواننسبت به هااستخواند قاعده شکستگی مفا)ج

زیـرا خـود   ؛جریان نخواهد داشتـمانند استخوان ترقوهـمستقلاً دیه تعیین شده است
بـه تعبیـر   . نه استخوانی از یک عضو دیگـر ،اندعضو جداگانه تلقی شدههااستخواناین 
،نـد اناظر به اعضـایی کـه خـود آن اعضـا اسـتخوان     هااستخوانقاعده شکستگی ،دیگر
.ي اعضاي داراي دیه مقدر استهااستخوانبلکه گستره آن ،باشدنمی

بـه دسـت   .م.ا.ق569ه را باید از موادي غیـر از مـاد  هااستخوانگونهاینحکم شکستگی 
کـرد فقهی مراجعه باید به منابع معتبر ،در آن مورد وجود نداشته باشداي هآورد و چنانچه ماد

دیـه مقـدري   ،و اگر در متون و فتـاوي معتبـر فقهـی   کردمیزان دیه را تعیین و مطابق آن نیز
.باید براي آن شکستگی ارش در نظر گرفت، براي شکستگی تعیین نشده باشد

ي حکـم خـاص   داراهـا استخوان، شکستگی برخیدر متون روایی و فتاوي فقها)د
آن ، هـا اسـتخوان ن به صحت قاعـده شکسـتگی   قائلاو حتی مطابق فتواي باشدخود می

و همـان احکـام   سـت هااسـتخوان مقررات خاص مقدم بر حکم عام و کلی شکسـتگی  
، هـا کستگی ستون فقرات فک بالا و دنـده گونه که در شهمان؛خاص مجري خواهد بود
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.ها، نه قاعده شکستگیشودمیجاريهاشکستگیاحکام خاص این نوع 
و نقـل  *ماننـد ثاقبـه  هـا استخواناقسامی از صدمات وارد بر ،ظریفدر روایت )ه
خورد که از نگاه علم پزشکی و دید عرفی ممکن است شکسـتگی  میبه چشم**،عظام

و از رنـد نیز احکام مخصوص بـه خـود را دا  هاشکستگیگونهاین؛ ولیمحسوب شوند
.نداخارجهااستخوانشمول قاعده شکستگی 

هاشکستگین قاعده کرداجراییعملی مشکلات . 7
کردن این قاعـده  ، مشکلاتی در اجراییهااستخوانبر فرض تمامیت قاعده دیه شکستگی 

:ند ازانها عبارتوجود دارد که برخی از آ
تـوان مفـاد ایـن قاعـده را     آیا مـی ،هاشکستگیبر فرض حجیت و صحت قاعده . 1

ماننـد بنـدهاي   ـ باشـد مـی که داراي دیه مقدر و اسـتخوان نسبت به هر قسمتی از بدن
در صورتی ؟ عرفاً عضو اطلاق نشود، به آن قسمت از بدن؛ هرچندتسري دادـ انگشتان

باید در شکستگی بند انگشـتان معیـار محاسـبه    ، که شمول این قاعده تعمیم داشته باشد
مستقلاً دیه تعیین شـده  ،زیرا براي بند انگشت؛تنها دیه بند انگشت باشد، دیه شکستگی

معیار محاسبه دیه شکستگی استخوان ، است و چنانچه قاعده چنین تعمیمی نداشته باشد
هرچنـد ؛مندتر استو ضابطهتر عقلایی،احتمال اول. دیه انگشت کامل خواهد بود، بند

دیـۀ خمـس عضـو مـن عظـم کسـر فـی : «انـد احتمال دوم با ظاهر عبارات فقها که فرموده
.باشدمیتر نزدیک» العضوذلک
آیـا قاعـده بـه صـرف     ، ي متعدد مانند ساعد و سـاق هااستخواندر اعضاي داراي . 2

،به عبارت دیگـر ؟ دو استخوانیا با شکستگی هرشودمیشکستگی یک استخوان جاري 
هـا شکسـتگی آیا با شکستگی یک استخوان نیز قاعده ، در اعضایی مانند ساق پا و ساعد

کند. لازمه نفوذ بـه اسـتخوان، از هـم    اي است که به داخل استخوان نفوذ میصدمه» ثاقبه«مقصود از *
گسیختن تـراکم و تمامیـت اسـتخوان اسـت کـه در اصـطلاح پزشـکی، نـوعی از شکسـتگی اسـت           

).246، ص10، ج1406مجلسی، (ر.ك:
، حرکت استخوان از جاي خود پـس از شکسـتگی اسـت. دیـه نقـل عظـام       »نقل عظام«مقصود از **
ونیم برابر شکستگی عـادي و بـدون   تنهایی، نصف دیه شکستگی است و به همراه شکستگی، یکبه

جایی استخوان است. نقل عظام با دررفتگی و فک استخوان نیز متفاوت است.جابه
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در ؟ اسـت دو اسـتخوان ه جریان قاعـده منـوط بـه شکسـتگی هـر     آنکیا یابدجریان می
آیا بـراي شکسـتگی   ، دو استخوان لازم باشدشکستن هر، صورتی که براي جریان قاعده

؟یک استخوان باید ارش در نظر گرفت یا دیه
متعـددي تدیـا ،تـداخل عدمقاعدهطبق، متعدديهاشکستگیاینکهبهتوجهبا. 3
بیـان بـه ؟ چیسـت اسـتخوان کوبیـدگی عنوانازمتعدديهاشکستگیممیزوجه، دارند
بهیاآ، شودشکستهیکدیگربهنزدیکهنقطچندازدستمچمثلاًکهصورتیدر،دیگر
) مـورد حسبپنجمیکازچهارپنجمیاپنجمیک(شکستگیدیهبایدهاشکستگیتعداد

اي چندقطعـه شکستگییاکوبیدگیمصداق،مزبوريهاشکستگینکهآیا شودپرداخت
؟استکافیکوبیدگیدیهپرداختوبوده

نتیجه
روایـت  . اسـت ناصحبنظریفروایت »هااستخواندیه شکستگی «مستند و مدرك قاعده 

بـه  ) الفقیـه من لایحضرهو تهذیبال، کافیال(مزبور را مشایخ ثلاثه در جوامع روایی خود
مورد عمل ،سند پنج روایت معتبر بودهاند که از میان آنهاطریق یا سند نقل کردهدوازده 

.فقهاست
تمـامی اقسـام   ، هـا اسـتخوان در قاعده دیه شکسـتگی  استخوانشکستگیازمقصود
خاصـی  يهاشکستگیبلکه ،در علم پزشکی و دیدگاه عرف عمومی نیستهاشکستگی

.نباشد) صدع(خوردگیو ترك) رض(است که مشمول عناوینی مانند خردشدگی
هاشکستگیپنج فقره آن به عنوان دلیل قاعده دیه ، ظریفروایت گوناگوناز فقرات 

بـا  ،آمده مشخص شد که فقـرات مزبـور  با بررسی به عمل. مورد استناد قرار گرفته است
وایـت  چهارده فقره یا قسمت از خود ر،مفاد قاعده همخوانی کامل ندارد و افزون بر آن

باشد.میدر تعارض با مفاد قاعده ادعایی ظریف
قلمرو این قاعده بسـیار محـدود   ، هاشکستگیبر فرض حجیت و تمامیت قاعده دیه 

شکسـتگی اسـتخوان اعضـاي    : از جمله؛شودمینهاشکستگیو شامل بسیاري از است
شکسـتگی  ویی کـه خـود داراي دیـه مقدرنـد    هـا اسـتخوان شکسـتگی  ، فاقد دیه مقدر

.ی که حکم خاصی براي آنها مقرر شده استیهااستخوان
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 ـفی شرح اللمـع ۀالبهیۀالروض؛علىبنالدین، زین)ثانىدیشهعاملی (.40  ـالدمشـقی ۀ ۀ

.ق1410، تابفروشى داورىک، قم: 1چي)؛جلد(ده
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ۀمؤسس ـ، قـم:  1ي)؛ چجلد(پانزدهالإسلامالأفهام إلى تنقیح شرائعمسالک؛ ـــــ.41
ق.1413، ۀیالإسلامالمعارف

، سسـه بعثـت  ؤانتشـارات م ، تهـران:  1چالمدرسـتین؛ معـالم ؛ مرتضی، عسگري.42
ق.1412

ي)؛جلـد (دوالرموز فی شرح مختصـرالنافع کشف؛طالبابىبنحسن، فاضل آبى.43
.ق1417، نیانتشارات جامعه مدرس، قم: 3چ

ز فقهى ائمـه  کمر، قم: 1)؛ چاتیالدکتاب(ۀالشریعتفصیل؛ محمد، رانىکفاضل لن.44
ق. ،1418اطهار

االلهآیـت تابخانـه  ، قـم: ک 1چ؛ۀنضدالقواعد الفقهـی ؛ االلهعبـد بنمقداد،فاضل مقداد.45
ق.1403، مرعشى نجفى

اللثــام والإبهــام عــن قواعــدالأحکامکشــف؛حســنبــنمحمــد، فاضــل هنــدى.46
ق.1416، نیانتشارات جامعه مدرس، قم: 1ي)؛ چجلد(یازده

، قـم:  1ي)؛ چجلد(چهارالفوائدإیضاح؛ وسفیبنحسنبنمحمد، نیفخرالمحقق.47
ق.1387، انیلیمؤسسه اسماع

، نشـر هجـرت  ، قـم:  2چي)؛جلـد (هشـت العینکتاب؛احمدبنلیخل، دىیفراه.48
.ق1410

: جـا] [بـی ي)؛ جلـد (سـه الصـالحین منهـاج ؛ اضیاسحاق فمحمد، ابلىکفیاض .49
تا].نا]، [بی[بی

،هی ـدارالکتب العلم: روتیب، 1چ؛المحیطالقاموس؛عقوبیبنمحمد، روزآبادىیف.50
.ق1415

، ۀیتب الإسلامدارالک، تهران: 4چي)؛جلد(هشتالکافی؛عقوبیبنمحمد، نىیلک.51
.ق1407

مؤسسـه امـام   ، قـم:  1چ؛ۀالشـیع إصـباح ؛ نیحس ـبـن ن محمدیالدقطب، درىکی.52
ق. ،1416صادق

؛سـازان ظهـور امـام عصـر    نهیمز؛الخلاف والوفاقجامع؛على، مؤمن سبزوارى.53
.ق1421،زمینه سازان ظهور: قم، 1چ
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تا].نا]، [بی: [بیقم؛ةکلمات سدید؛محمد، مؤمن قمى.54
نشـرالآثار  ۀمؤسس ـ، قـم:  1چحـدود و قصـاص و دیـات؛   ؛ محمدباقر، مجلسى.55

].تابی، [ۀیالإسلام
تـب ، تهران: دارالک2ي)؛ چجلد26(الرسولآلأخبارشرحفیالعقولةمرآ؛ ـــــ.56

.ق1404، ۀیالإسلام
ي)؛ جلـد (سـیزده الفقیهالمتقین فی شرح من لایحضرهۀروض؛ محمدتقى، مجلسى.57

ق.1406، وشانپورکمؤسسه فرهنگى اسلامى ، قم: 2چ
، قـم:  1ي)؛ چجلد(چهاردهوالبرهانةالفائدمجمع؛ محمدبناحمد، لىیمحقق اردب.58

ق.1403، نیمعه مدرسانتشارات جا
، نیانتشـارات جامعـه مدرس ـ  ، قـم:  1چ؛الـدیات کتـاب ؛آقارضـا ، اشانىکمدنی .59

.ق1408
ق.1418ي، نشر الهاد، قم: 2چالمأثور؛الفقه؛ رزاعلىیم، نىکیمش.60
، دی ـخ مفینگره جهانى هزاره ش، قم: ک1چ؛ۀالمقنع؛ نعمانبنمحمدبنمحمد، دیمف.61

ق.1413
، امام علیهانتشارات مدرس، قم: 1چ؛مۀهاۀبحوث فقهی؛ناصر، رازىیارم شکم.62

.ق1422
مؤسســه ، قــم: 1ي)؛ چجلــد(نُــهالمســتدركۀــخــاتم؛ حســین، میــرزاي نــوري.63

ق. ،1417تیالبآل
)؛ ۀعیالشیفهرست أسماء مصنف(النجاشیرجال؛ علىبناحمدالحسن، ابونجاشى.64

ق.1407، نیانتشارات جامعه مدرسقم: 
دار انتشــارات، بیــروت: 7ي)؛ چجلــد43(جــواهرالکلام؛ محمدحســن، نجفــى.65

تا].ی، [بیاءالتراث العربیإح
، قـم:  2چالرجال؛درجاتفیالمقالشعب؛ احمدبنمحمدبنابوالقاسمرزایم، نراقى.66

.ق ،1422نراقىبزرگداشتنگرهک
سسـه آموزشـی پژوهشـی    ؤمقـم:  )؛2نسخه (ییاستفتائات قضانهیگنجافزار نرم.67

.1391، قضا
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انتشـارات جهـاد   ، مشـهد:  4چ؛بـه زبـان سـاده   یآنـاتوم ؛ محمدرضا، کروشین.68
.1381، یدانشگاه

، قـم:  1چي)؛جلـد (دوةمعاصـر ۀات فقهـی ئقرا؛محمود، سیدشاهرودىهاشمى.69
.ق1423، المعارف فقه اسلامىةمؤسسه دائر

.1388، جیحونانتشارات: تهران، 22چشناسی؛استخوان؛ بهرام، الهی.70
مدرسـه امـام   ، قـم:  5ي)؛ چجلـد (سـه الصالحینمنهاج؛ نیحس، خراسانىوحید .71

ق. ،1428باقر


